
برخیز عزیزم! برخاستى؟ بسیار خوب! حالا به چشم هایت بال و پر بده تا به همه سو پرواز کنند. چه مى بینى؟
در رگ همة  اما خونِ حرکت  ناپیدایند.  برخى  و  را مى بینیم  برخى حرکت ها  تکاپوست.  و  در حرکت  همه چیز 

پدیده ها جاری است.
آبى اندک، در آوندهای درخت به زحمت خود را بالا مى کشد تا به برگ ها و ساقه ها برسـد. 

زنبوری کوچک با بال های ظریف، گاه کیلومترها راه مى پیماید تا شهد گلى را در کندو عسل کند. 
مورچه ای چالاک، نفس نفس زنان دانه ای را به لانه مى رساند.

حالا سر را بالا کن، زمین را رها کن و اندکى آسمان گردی کن.
آنجا شگفت انگیزتر است. میلیاردها ستاره و سیاره، بى درنگ و شتابان مى چرخند و مى چرخند. حرکت، روح هستى 

است. تکاپو جان جهان است.
هیچ چیز نمى ایستد، مگر اینکه »مرگ« را تن بسپارد. »هستىِ هر چیز در حرکت اوست و نیستى او در سکون و 

بى تحرکى و تنبلى!«
اقبال خوب گفته است: 

ساحل افتاده گفت گرچه بسى زیستم
هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم

موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت
هستم اگر مى روم، گر نروم نیستم

همة تنبل ها بهانه جو هستند: هوا سرد است، هوا گرم است، الان خسته ام، ممکن است ... 
تنبل ها اهل خواب و خمیازه اند؛ قهرمانان تباه کردن وقت و فرصت و موقعیت! 

تنبلى برادر ناکامى است؛ پدر شکست، مادر ناامیدی و خواهر خواری!
نقطة مقابل تنبلى نشاط و سرزندگى است.

بانشاط ها هر لحظه در پى کاری تازه اند.
چالاک و فعال و پرشورند.

روی صفحة سپیدِ هر لحظه مى نویسند: »تو نباید بیهوده بگذری!«
هر جا و در هر جمعى قدم بگذارند، حضورشان محسوس است. ناگهان، در جمع گرما و حرارت مى آفرینند. بانشاط ها 

به زودی با آن ها مى جوشند و تنبل ها از آن ها مى گریزند و مى پرهیزند.
حق با مولاناست: 

کبوتـر با کبوتر، باز با باز 
کند هم جنس با هم جنس پرواز
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در افسانه های ایرانى آمده اسـت، پسرک تنبلى بـود که از فرط تنبلى زیر درخت دراز مى کشید تا شاید کلاغى 
نوکى بر شاخه ای بنوازد و میوه ای جدا شـود و احیاناً در دهانش بیفتد!

تنبل منتظر شانس و اقبال، و تصادف و احتمال است و زرنگ و بانشاط بر این باور که اقبال و خوشبختى در 
دست های ماسـت؛ در حرکت و تکاپوی ماسـت. از تو حرکت، از خدا برکت.

درخت و گیاه اگر تکاپو نکنند و ریشـه در خاک ندوانند، نه سیراب مى شوند، نه در مقابـل تندبادها تاب مى آورند.
تا یادم نرفته است بگویم و بخواهم: واژه ها را بد معنا نکنیم، بد به کار نبریم. گفتیم زرنگ. گاه زرنگى را کلک زدن 
و نیرنگ بازی معنا مى کنند. در ایـن موقعیت، تنبل زرنگ اسـت! چون بسیاری تنبل ها برای آنکه کاری نکننـد، 

کلک مى زنند، نیرنگ به کار مى برند و دیگران مى گویند: »زرنگ بازی درمى آورند!« 
تنبل ها کار نمى کنند و تنها کاری که مى کنند، سر کار گذاشتن است! کلک زدن است. برخى تنبل ها دچار تنبلى 

مغزند! توانایى فکری و مغزی خود را به کار نمى گیرند.
مى گویند انیشتین فقط از ۱3 درصد توان مغزی خود استفاده کرد و انیشتین شـد. مى گویند ظرفیت مغز انسان 

آن قدر است که مى تواند ۱۷ میلیون جلد کتاب 5۰۰ صفحه ای را در خود نگهداری کند.
راسـتى ما با این همه توان چه مى کنیم؟ چقدر از آن استفاده مى کنیم؟

در بهترین شب سال، شب قدر، یکى از زمزمه های ما در دعای ابوحمزه این است: »اللهم انى اعوذ بک من الکسل 
و الفشل«: خدایا از تنبلى و بى نشاطى به تو پناه مى برم.

و شگفت تر آنکه در اول هر سـال از خدا »حال« مى خواهیم: »یـا مـحـول الحول و الاحـوال، حـول حالنا الى 
احسـن الحال.« 

حال، مال تنبل منشان نیست. حال خوب هدیة خداست به همة آنان که حرکت های بزرگ و روح های آسمانى 
دارند.

بزرگى گفته است: دو چیز در سرشت انسـانى هست که او  را بیچاره کرده اند: یکى حرص و آزمندی که انسان 
را از بهشت بیرون کرد، و دومى تنبلى که مانع شد انسان به بهشت برگردد! تنبلى ما را از رسیدن به بهشت باز 

مى دارد.
نظر شما چیست؟ همین حالا مى توان نخستین قدم را به سمت بهشت برداشت.

پس به قول گوینده ای ناشناس که در مجلس ابوسعید ابى الخیر گفت: »خدایش رحمت کند که برخیزد و یک 
گام فراپیش نهد«، ما نیز مى گوییم: »خدایش رحمت کند که یک قدم به پیش بردارد.«

اولین قدم، مهم ترین قدم اسـت. تنبل ها همین را نمى دانند و نمى توانند.
پس برخیز عزیزم!

تا بهشت یک قدم فاصله است!
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